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در ادامه آموزشهايمان درباره کليسا، امروز مايلم بر مريم به عنوان تصوير و نمونه کليسا بنگرم. و اين کار را با گرفتنِ عبارتی از 
يگانگیِ کامل با مسيح، شورای دومِ واتيکان آغاز خواهم کرد : "چنان که آمبروز قديس آموخت، مادر خداوند در ايمان، محبت و 

  الگوی کليسا است."
  

مريم به چه معنا نشان دهنده نمونه ايمان کليسا است؟ به اين بيانديشيم که مريمِ باکره که بود: دختری  مريم در جايگاهِ نمونه ايمان. )١
يهودی که با تمامی قلبش منتظر رستگاریِ مردمانش بود. اما رازی در دلِ دختر جوانِ اسرائيل بود که حتی خود او نيز هنوز آن را 

راهیِ آن بود تا مادرِ آن رهايی بخش باشد. در مژده رسانی، فرشته خدا او را "سرشار نمی دانست: در طرحِ محبت آميز خدا، مريم، 
از فيض" می خوانَد و اين طرح را بر او آشکار می کند. مريم با "آری" پاسخ می دهد و از آن دمَ زندگیِ مريم روشنی تازه ای 

رفت، و تمامیِ وعده های رستگاری در او برآورده شد. ايمانِ دريافت می کند: که کانونش عيسی است، يعنی پسر خدا، که از او تن گ
مريم، برآورده شدنِ ايمانِ اسرائيل است، او در بر دارنده تمامی راههايی است که مردمِ منتظرِ رستگاری پيمودند. و از اين رو است 

 است، در کانونِ خود دارد. که او نمونه ايمان کليسا است، کليسايی که عيسی را که تنيافتِ محبتِ بی پايانِ خدا
مريم چگونه اين ايمان را زيست؟ او آن را در سادگیِ هزاران کار و نگرانیِ روزانه يک مادر زندگی کرد، چيزهايی مانندِ فراهم 

خداوند، کردنِ خوراک، پوشاک، خانه داری ... دقيقا زندگیِ معمولیِ بانوی ما، پايه رابطه يکتا و گفتگویِ ژرفی شد که ميانِ او و 
ميانِ او و پسرش جاری شد. " آریِ" مريم که از آغاز کامل بود، تا هنگامِ صليب رشد کرد. در آنجا بود که مادرانگیِ او برای پذيرشِ 
هر کدامِ ما، زندگیِ هر کدام از ما آغوش گشود، باشد که ما را به سوی پسرش راهنمايی کند. مريم پيوسته در رازِ خدایِ انسان شده 

بود، در جايگاهِ شاگردِ نخست و کاملِ او، با نگهداشتنِ همه چيز در دلش، در نورِ روح القدس، به منظورِ درک و زيستنِ اراده غرق 
  خدا.

می توانيم از خودمان بپرسيم: آيا می گذاريم که ايمانِ مريم که مادر ما است، ما را روشن کند؟ يا به او همچون شخصی دور می 
يلی فرق دارد؟ آيا در لحظاتِ سخت، در آزمايش و در تاريکی همچون نمونه اعتماد به خداوند(خدايی که هميشه و انديشيم که با ما خ

 تنها خوبیِ ما را می خواهد) به او می نگريم؟ بياييد به اين بيانديشيم: احتمالاً برايمان خوب است که مريم را در ايمانی که داشت، به
  اره کشف کنيم!عنوان نمونه و تصوير کليسا دوب

  
مريم به چه شکل، نمونه زنده محبت برای کليسا است؟ بياييد به آمادگی ای که او در برابر اليزابت  مريم در جايگاهِ الگوی محبت.) ٢

ن آورده بود بلکه عيسی را که در درو -چراکه کمک مادی هم بود–نشان داد بيانديشيم. در ديدار با اليزابت، مريم نه تنها کمک مادی 
او زنده بود را نيز با خود آورد. آوردنِ عيسی به آن خانه يعنی آوردنِ شادی، کمالِ شادی. اليزابت و زکريا از بارداری ای که در سن 
آنها نشدنی می نمود، شادمان بودند، اما مريمِ جوان بود که کمالِ شادی را برايشان آورد، شادی ای که از عيسی و روح القدس می آيد 

  تِ سخاوتمندانه بيان می شود، با مشارکت، ياری و درکِ ديگران.و با محب
بانوی ما همچنين می خواهد، که هديه بزرگِ عيسی را به ما بدهد، به همه ما: و مريم با عيسی، محبت و آرامش و شادیِ او را برای 

دوستی نيست، کليسا يک سازمان غيرانتفاعی  ما می آورد. کليسا در اين کار، مانند مريم است: کليسا فروشگاه نيست، آژانسِ انسان
نيست. کليسا فرستاده شده تا مسيح و انجيلش را برای همه بيآورد. چه کوچک چه بزرگ، چه توانا چه ناتوان، کليسا خودش را نمی 

عيسی را. کليسا عيسی  آورد ، عيسی را می آورد و بايد مانندِ مريم که به ديدار اليزابت رفت باشد. مريم چه چيزی را برای او برد؟
را می آورد: اين است کانونِ کليسا، بردنِ عيسی! اگر بر فرض، کليسا قرار نبود عيسی را ببرد، کليسايی مرده می بود. کليسا بايد 

 عيسی را برساند، محبت عيسی را، نيکیِ عيسی را.
هستيم چه؟ چه جور محبتی را برای ديگران می آوريم؟ درباره مريم، درباره عيسی سخن گفتيم. اما درباره خودمان چه؟ ما که کليسا 

آيا محبتِ مسيح است که شريک می شود، می بخشد، همراهی می کند؟ يا محبتِ کم جانی است، مثل شرابی که آنقدر رقيق شده که 
عَوَض می خواهد، يا  مثلِ آب است؟ آيا دوست داشتنِ ما استوار است يا دوست داشتنی است آنقدر سست که در پی احساسات است، يا

محبتی حسابگر است؟ پرسشی ديگر: آيا محبت حسابگرانه برای مسيح خوش آيند است؟ نه، چراکه محبت بايد آزادانه بخشيده شود، 
مانند محبت او. در ناحيه کليسايی ما در انجمن های ما روابط چطور اند؟ آيا ما مانندِ خواهران و برادران با هم رفتار می کنيم؟ يا 
همديگر را داوری می کنيم و بدِ يکديگر را می گوييم؟ هر کداممان به فکر حياط خلوتِ خودمانيم، يا نگرانِ ديگران هم هستيم؟ اينها 

  است مسائلِ محبت!
  

زندگیِ باکره مقدس، زندگیِ زنی از جنس مردمانِ خودش بود: مريم نيايش کرد، کار  مريم در جايگاهِ الگوی يگانگی با مسيح.) ٣
کرد، به کنيسه رفت ... اما هر کاری با يگانگیِ کامل با عيسی به انجام رسيد. اين يگانگی، در تپه صليب اوج می گيرد: مريم در اينجا 
در شهيد شدنِ قلبش و در پيشکش کردنِ زندگانی اش به پدر برای رستگاریِ انسانيت، با پسر، يگانه است. بانوی ما در رنجِ يگانه 

خواستِ پدر را به همراه او پذيرفت، در فرمانبری ای که ميوه می آوَرَد، و پيروزیِ راستين در برابر شرّ و مرگ  پسر شريک شد، و
 را تضمين می کند.

واقعيتی که مريم به ما می آموزد، بسيار زيباست: هميشه با عيسی يگانه بودن. از خود بپرسيم: آيا تنها وقتی چيزی اشتباه پيش می 
يم، ياد مسيح می افتيم؟ يا رابطه ما رابطه ای پايدار است، يک دوستی ژرف است، حتی هنگامی که به معنای پيروی رود و نياز دار

  از او در راهِ صليب باشد؟
بياييد از خداوند بخواهيم فيض و قدرت اش را به ما ارزانی دارد، باشد که نمونه مريم، مادر کليسا در زندگیِ ما و زندگیِ هر انجمنِ 

 ايی بازتاب يابد. چنين باد!کليس


